
ــردم؛  ــت ک ــا او صحب ــه، ب ــل از حادث ــاعت قب »2 س
تــازه از معــدن بیــرون آمــده و شــیفت اســتراحتش 
دربــاره  کمــی  بــود،  خســته  بــود.  شــده  شــروع 
ــن،  ــتراحت ک ــرو اس ــم ب ــم. گفت ــرف زدی ــا ح بچه‌ه
ــاره زنــگ می‌زنــم«. ایــن آخریــن مکالمــه  بعــداً دوب
ــک  ــاعت ی ــار س ــن ب ــود. آخری ــد ب ــا احم ــمانه ب س
بی‌پاســخ،  تمــاس  ده‌هــا  از  پــس  شــب،  نیمــه 
را  گوشــی  معــدن،  کارگــران  از  یکــی  بالاخــره 
می‌گویــم،  »تســلیت  می‌گویــد:  آرام  و  برداشــته 

احمــد مختــاری فــوت کــرد.« 
از  مــاه  گذشــت 6  از  پــس  جعفــری«  »ســمانه 
حادثــه انفجــار معــدن طبــس، همچنــان لبــاس 
مظلومانــه  مــرگ  داغــدار  و  داشــته  برتــن  ســیاه 
همســرش اســت؛ او بــه »ایــران« می‌گویــد: »احمــد 
2 ســاعت قبــل از حادثــه، بــا مــن حــرف زد. قــرار 
ــازار زده  ــه ب ــری ب ــت، س ــه برگش ــه خان ــی ب ــود وقت ب
بخریــم.  را  بچه‌هــا  مدرســه  کســری‌های  و  کــم  و 
ــه قیامــت  ــه دنیــا نبــود و دیدارمــون ب امــا عمــرش ب
افتــاد«. ســمانه پــس از مــرگ احمــد، مســئولیت 2 
دختــرش )7 و 14 ســاله( را برعهــده گرفتــه و حــالا به 
عنــوان آمــوزگار در یکــی از مــدارس طبــس مشــغول 
بــه کار شــده اســت. او ادامــه می‌دهــد: »همســرم 
متولــد 1355 بــود. حــدود 6 ســال پیــش در معــدن 
بــه عنــوان مســئول ایمنــی مشــغول بــه کار شــد. 31 
ــود  ــب ب ــاعت 8 ش ــدود س ــال‌جاری، ح ــهریور س ش
ــم  ــا ه ــی ب ــود. کم ــد ب ــورد، احم ــگ خ ــم زن ــه تلفن ک
صحبــت کردیــم. تــازه کارش تمــوم شــده و شــیفت 
اســتراحتش شــروع شــده بــود. بعدهــا شــنیدم 
کــه گویــا پــس از انفجــار معــدن، یکــی از مهندســان 
ــه  ــری ب ــا س ــد ت ــه و از او می‌خواه ــاس گرفت ــا او تم ب
ــدن  ــی مع ــئول ایمن ــد، مس ــد. احم ــی بزن ــوک س بل
ــایلش  ــه وس ــد، بلافاصل ــش می‌گفتن ــود. همکاران ب
شــد.  معــدن  وارد  شــب   10 ســاعت  و  برداشــته  را 

تونل‌هــا مملــو از گاز متــان بــود؛ 45 دقیقــه بعــد، 
جنــازه‌اش را در یکــی از تونل‌هــا پیــدا کــرده و خــارج 
ــان  ــا گاز مت ــی ب ــم خفگ ــرگ را ه ــت م ــد. عل می‌کنن

ــد.«  ــام کردن اع
ــته  ــب گذش ــاعت از 9 ش ــد: »س ــه می‌ده او ادام
بــود کــه خبــر انفجــار معــدن طبــس را شــنیدم. 
خیلــی ترســیدم؛ امــا یــادم آمــد کــه احمــد شــیفت 
داخــل  زیــاد  احتمــال  بــه  و  بــوده  اســتراحتش 
معــدن نیســت. بــا وجــود ایــن، نگــران بقیــه کارگرها 
بــه پیگیــری اخبــار در  شــدم و تنــد تنــد شــروع 
رســانه‌ها و فضــای مجــازی کــردم. تلفــن دســتم 
بــود و هــر چنــد دقیقــه یــک بــار بــه گوشــی احمــد 
زنــگ مــی‌زدم؛ امــا هیــچ کــس جــواب نمــی‌داد. 
ــا خــودم گفتــم  اولــش خیلــی ترســیدم، امــا بعــد ب
او رفتــه بــه کارگــران کمــک کنــد، خــب طبیعــی 
اســت جــواب تلفن‌هــا را هــم ندهــد. مــدام بــه 

خــودم دلــداری مــی‌دادم کــه هیــچ اتفاقــی بــرای 
ــتم.  ــترس داش ــوز اس ــم، هن ــه دل ــا ت ــاده؛ ام او نیفت
ــا  ــگ زدم ام ــی‌اش زن ــه گوش ــتر ب ــار بیش ــاید 40 ب ش
هیــچ جوابــی نشــنیدم. آخــرش طاقــت نیــاورده و از 
یکــی از بســتگان خواســتم تــا مــرا بــه معــدن ببــرد. 
نزدیــک معــدن حصارکشــی شــده و هیچ‌کــس را 
پرســیدم  انتظامــات  مأمــوران  از  نمی‌دادنــد.  راه 
احمــد مختــاری کجاســت؟ گفتنــد بــرای کمــک بــه 
مصدومــان بــه معــدن رفتــه. از 2 نفــر دیگــر هــم 
پرســیدم، امــا همیــن جــواب را شــنیدم. بعدهــا 
فهمیــدم کــه آن موقــع، همــه می‌دانســتند کــه 
احمــد فــوت کــرده اســت! اطــراف معــدن پــر بــود از 
خانواده‌هایــی مســتأصل و نگران، پــدر و مادرهایی 
جگرگوشه‌هایشــان  از  خبــری  بودنــد  آمــده  کــه 
بگیرنــد. زنانــی مضطــرب بــا بچه‌هــای قــد و نیــم 
قــد، کــه منتظــر شــنیدن خبــری خــوب از ســامت 
عزیزانشــان بودنــد. هــر چــه تــاش کــرده و پــرس و 
جــو کــردم، کســی جــواب درســت و حســابی نــداد. 
تــا اینکــه حــدود ســاعت یــک و نیــم نیمــه شــب، نام 
ــده در  ــر ش ــای منتش ــت فوتی‌ه ــرم را در لیس همس
کانــال اطلاع‌رســانی طبــس دیــدم. بــاورم نمی‌شــد؛ 
گوشــی را برداشــتم و دوبــاره بــه گوشــی احمــد زنــگ 
زدم. بعــد از چنــد بــوق، یکــی از کارگــران معــدن 
تســلیت  گفــت،  آرام  و  داده  جــواب  را  گوشــی 
ــه  ــد ب ــرد. احم ــوت ک ــاری ف ــد مخت ــم، احم می‌گوی
ــده  ــی ش ــار گازگرفتگ ــدن، دچ ــه مع ــض ورود ب مح
بــود. روی بدنــش اثــری از ســوختگی و زخــم نبــود 
و علــت مــرگ را هــم خفگــی بــا گاز متــان اعــام 

کردنــد.« 
ــردن  ــک ک ــرم در کم ــد: »همس ــه می‌ده او ادام
بــه دیگــران، زبانــزد خــاص و عــام بــود. محــال 
بشــنود.  نــه  و  بخواهــد  کمــک  او  از  کســی  بــود 
همــه فامیــل و دوســتان هــر کاری داشــتند بــه او 

دیداری که به قیامت افتاد
گفت‌و‌گوی »ایران« با همسر یکی از جانباختگان معدن طبس
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